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اخلاق سیادت
«سید بودن» به روایت خاندان سجادی زاده  کوچه گلریز11 در محله شهیدآوینی

5منطقه

افتخار اتصال به خاندان پیامبر(ص )
بزرگ تـر این خانواده مرحوم سـید محمد سـجادی زاده بوده که سـال ۱2۹۹

متولد شـده و در سال ۱۳۸۱ چشم از دنیا فروبسـته است؛ فردی زحمت کش 

و باتقـوا کـه در محله شـهره عـام و خـاص بـوده و فرزندانش هم همین مسـیر 

درسـت را در پیـش گرفته انـد. طبق گفته اهالـی، او طوری رفتـار می کرده که 

خـوب و بـد محلـه احرامـش را داشـته اند؛ یعنی جـدا از مسـجدی ها، حتی 

آن هایی هم که در حال خودشـان نبودند و گاهی عربده می کشـیدند، برای 

او احـرام ویـژه ای قائـل بوده انـد. سید هاشـم سـجادی زاده، فرزنـد مرحوم 

سـید محمد، هـم تـاش کرده اسـت چنیـن منشـی را دنبـال کند. این سـید 

هفتاد و دو سـاله که خیاط قدیمی محله شهید آوینی هم هست، وصل بودن 

بـه خاندان پیامـبر اعظم (ص) و ائمه اطهـار (ع) را  بالاتریـن افتخار می داند.

2بار شغلم را ترك کردم
آقا سـید هاشم معتقد است «کسی که از خاندان سـادات است، باید مواظب 

رفتارش باشـد و دنبال کار نیک باشد و از انجام اعال بد بپرهیزد.»

خاطـره ای در همین خصـوص دارد و تعریف می کند: شـخصا تاش کرده ام 

سـمت کارهـای باطـل نـروم و از آن طـرف، پایـم از حسـینیه و مسـجد و نمـاز 

جاعـت بریده نشـود. جـوان کـه بـودم، در همین محله بـرای دو اسـتادکار 

شـاگردی می کـردم. مـاه مبـارک رمضـان بـود، پـول دادنـد کـه «برو بـرای ما 

نـان و کـره بگیـر.» رفتـم و گرفتـم، امـا شـب بـه پـدرم گفتـم «دیگر سر ایـن کار 

نمـی روم.» می دانسـتم اگر بـا آن دو نفر حشرونـشر می کردم ممکـن بود من 

هـم روزی روزه خوار شـوم. شـغل دیگری را هم تـرک کردم، چـون آنجا خیلی 

حرف هـای نامربـوط می زدنـد و فحاشـی می کردنـد.

او بـا تأکیـد می گویـد: اگـر سـادات پایشـان را کـج بگذارنـد، تنهـا آبروی 

خودشـان را نمی برنـد؛ -خدای نکـرده - بـه بقیـه سـادات هـم بی حرمتـی 

کرده انـد. بـرای همیـن اسـت کـه همـه عمـرم سـعی کـرده ام حرمـت 

سـید بودنم را نگـه دارم.

مردم احترام ما را دارند
آقا سید هاشـم خـوب می داند کـه این شـکل زندگـی برایش اعتبـار و آبرو 

هـم خریـده اسـت؛ تعریـف می کنـد: اینجـا گلشـن یـا قلعه کهنـه گلشـهر 

نـام داشـت، هرچنـد از خـود قلعـه فاصله داشـت. انقـاب که پیروز شـد،

هر محله یک شـورا تشـکیل داد. آن زمان من هم با سـن کم نماینده شـدم 

و بـه برکـت سـید بودن و رفتـاری کـه داشـتم، بیشـرین رأی را آوردم و بعد 

هـم رئیس شـورا شـدم. مـردم خیلـی احـرام می گذارنـد، چـون خانواده 

مـا بـه هیچ کـس آزاری نرسـانده اسـت. از خانه ما صـدای مزاحمـی برای 

همسـایه ها بلنـد نشـده اسـت. مـن حتـی بـرای مجلـس دامـادی خودم 

کـه پیـش از انقـاب بـود، هیـچ سـاز و دهلی نیـاوردم. نـواری که گذاشـته 

بـودم در ضبـط، مداحـی بـود. بنده خـدا خانمـم زد زیـر گریـه کـه «آقـا در 

عروسـی مان نـوار روضه گذاشـته اسـت!»

آقا سید هاشـم البتـه بـا رفتارش در طول زندگی، گریه های شـب عروسـی 

همـسرش را جـبران می کنـد، می گویـد: در پنجاه سـال زندگی مشـرک 

مـن و حاج خانـم، حتـی یک بـار نشـده کـه توهینـی بـه یکدیگـر کنیـم یـا 

مثـا بگوییـم بـرادر، خواهـر یا مـادر و پـدرت فان رفتـار را کردنـد یا فان 

هسـتند. تمامـا احـرام بوده اسـت و محبت.

عید غدیر، دیروز و امروز
آن طورکـه آقاسیدهاشـم یـادش اسـت بعد از انقـاب اسـامی، برگزاری 

جشـن عید غدیر در منازل سـادات، شـکوه و رونق 

گرفتـه اسـت. می گویـد: قبـا این طـور نبـود.

چندنفر می آمدند و بـه پدرم تبریک می گفتند،

اما در منزل مراسمی نداشـتیم که مردم بیایند 

و بنشـینند و از سـادات عیـدی بگیرنـد. تنهـا 

می آمدنـد و شـانه و سـینه پدرم را می بوسـیدند و 

می رفتنـد. الان چند روز مانده به عید حدود 

پانصدبسته  عیدی درست می کنیم، چون 

همیـن تعداد مهـان داریم. چنـد جعبه 

شیرینی و میوه هم برای مهان ها آماده 

می کنیـم و بـا چـای و شربـت از آن هـا 

پذیرایی می کنیم. در دوطبقه خانه مان 

مهـان داری می کنیـم، همسـایه ها،

دوسـتان و آشـنایان از صبـح اول وقت 

تشریـف می آورند تا ۸ شـب.

سـیدمحمد عطایـی| مـردم احـترام ویـژه ای بـرای خانـواده سـادات قائـل هسـتند و سـادات نیـز معمـولا حرمـت تبارشـان را به صـورت ویـژه ای نگـه می دارنـد. آن هـا خیلـی از کارهـا را نمی کننـد، چـون جلوه 
خوبـی نـدارد یـا بعضـی اعمال صواب را بیشـتر انجـام می دهند؛ چون در چشـم بسـیاری از مردم الگو هسـتند. سـادات کوچه گلریـز۱۱ در محله شـهیدآوینی نیز از همین دسـت هسـتند؛ بیشـتر آن ها از 

خانـدان سـادات سـجادی زاده هسـتند کـه چندین پشـت در همین محدوده زیسـته اند و حسـابی بیـن اهالی معـروف و محبوب هسـتند. به مناسـبت روز عید غدیـر، سراغ اعضـای این خانـواده رفته ایم 

تـا از «سـیدبودن» و «زندگـی سـاداتی» صحبـت کنند.
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همه آدم های این عکس سید هستند و با خنده می گویند: سید های  خانواده سجادی زاده در یک عکس جا  نمی شوند.


